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  فصلنامه تاريخ اسلام
   47، شماره مسلسل 1390 پاييزشماره سوم، ، دوازدهمسال 

  
  

  گرايي و واگرايي اشاعره و حنابله واكاوي هم
  )ق ه 465 – 429(در دوره سلجوقي در بغداد 

  
  14/9/90 :تاريخ تأييد  9/8/90 :تاريخ دريافت

  ∗مهدي وزين افضل
  ∗∗حسين اسماعيلي نصرآبادي

تا پـيش از  . روند  هاي اهل سنت به شمار مي       له، هر دو از گروه    اشاعره و حناب  
به قدرت رسيدن سلجوقيان، حنابله در عرصه اجتماعي و سياسي جامعه بغـداد،             

با بـه قـدرت     . هاي مذهبي بودند    ترين گروه   مندترين و پر جمعيت     يكي از قدرت  
يادي از  ق، شمار ز   455رسيدن سلجوقيان و لعن اشاعره به فرمان طغرل در سال           

علماي اشعري، چون جويني و قشيري بـه عـراق و حجـاز مهـاجرت كردنـد و                  
در . همين عامل در ترويج و گسترش مذهب اشـعري در بغـداد تـأثير گذاشـت               

ميان اشاعره، حنابله و معتزلـه در  )  ق465 ـ  429(دوره اول حكومت سلجوقيان 
 و دغدغه   وجود داشت اي  گرايانههمها و علوم فقهي و كلامي تعامل          زمينه دانش 
در . پردازان اشعري و حنبلي دفاع از خلافت و تحكيم مباني آن بـود              اصلي نظريه 

هاي عقيدتي و كلامـي       تر بودند و با وجود اشتراك       اين ميان، علماي اشعري فعال    

                                           
 .دانشجوي دكتراي تاريخ ايران اسلامي دانشگاه اصفهان ∗

 .لامي دانشگاه اصفهان دكتراي تاريخ ايران اسدانشجوي ∗∗



 
 
 
  
 

  
  
  

  )قه 465-429(گرايي و واگرايي اشاعره و حنابله در دوره سلجوقي در بغداد واكاوي هم
 

 
 
 
 

154

هـايي بـين ايـشان روي         ميان اين دو گروه، همواره در عرصه اجتماعي درگيـري         
شود با توجه به اين فرضـيه كـه عامـل اصـلي در                يدر اين مقاله تلاش م    . داد  مي

هـاي عقيـدتي و      هاي اشـاعره و حنابلـه، مـسائل و اخـتلاف            ها و درگيري    منازعه
هــاي سياســي خلفــاي عباســي و ســلاطين ســلجوقي و  كلامــي بــود و دخالــت

ها نقشي نداشـته اسـت، رابطـه و           هاي سياسي بين آنها در اين درگيري        كشمكش
در دورة حضور سلجوقيان در بغداد  رايي بين اين دو گروه      گرايي و واگ    تعامل هم 

  .گرددو تبيين بررسي )  ق429-465(
  

  .تعاملات مذهبي، بغداد، ان اشاعره، حنابله، معتزله، سلجوقي:هاي كليدي واژه
  
  مقدمه

سلجوقيان به قدرت امراي آل بويه خاتمه دادند و آنها را از صحنة سياسي جهان اسلام              
در دورة  . بغداد حذف كردند و خود از پشتيبانان و حاميان خلافت شـدند           به خصوص جامعة    
اي ميان اماميه و اهل سـنت بـود، امـا در دورة سـلجوقي دو                  هاي فرقه   آل بويه بيشتر نزاع   

ايـن دو   . اي كه در بغداد در مقابل يكديگر قرار گرفتند، اشاعره و حنابلـه بودنـد                فرقة عمده 
هاي اهـل سـنت محـسوب          بودند و از گروه     به هم نزديك  فرقه به لحاظ فكري و اعتقادي       

ها و علوم كلامـي و فقهـي تـأثير            در اين دوره، دو فرقة ياد شده در عرصه دانش         . شدند  مي
  .ديگر گذاشتند متقابلي بر يك

گردان شد، راه و روش خـود را ادامـه            ابوالحسن اشعري از همان آغاز كه از معتزله روي        
او تحـت تـأثير   .  صالح به خصوص احمد بن حنبل معرفـي كـرد      راه صحابه، تابعين و سلف    

حنابله، جايگاه نقل را بر عقل ترجيح داد و محدوده و توانايي عقـل و اعتمـاد بـه آن را در                      
اين تـأثير  . مسائل ايماني و تفسير نصوص ديني تا جايي جايز شمرد كه متكي بر نقل باشد          

نبل دوام يافـت امـا در عـين ايـن كـه در      هاي پس از اشعري و پيروان احمد بن ح        در دوره 
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تعامل اين دو گروه اين تأثير ميان طرفين تداوم داشت، در عرصة اجتماعي جامعـة بغـداد،                 
  .هاي متعددي ميان اشاعره و حنابله در طول دوره سلجوقي روي داد برخوردها و نزاع

اسـي  هاي مختلـف بـا رويكردهـاي فكـري و سي            جايي كه فرق و مذاهب و گروه        از آن 
هـا    متنوع در جامعه بغداد حضور پيدا كرده بودند، تصادم و اختلاف و نزاع بـين ايـن گـروه                  

. اين مسئله درباره اشاعره و حنابله نيز صـادق اسـت          . امري غير طبيعي و دور از انتظار نبود       
ماند كه چرا با وجود اشتراك فـراوان ميـان ايـن دو گـروه،                 فقط جاي اين پرسش باقي مي     

هاي مذهبي ميان ايشان در دورة سلجوقي نسبت بـه دورة آل              ونين و كشمكش  هاي خ   نزاع
بويه افزايش يافت؟ آيا به قدرت رسيدن سلجوقيان كه سني مذهب بودند و شخص نظـام                

هـاي بـين    كـرد، در اخـتلاف   ها عمل مـي  الملك كه در راستاي حمايت از اشاعره و شافعي      
ين كه روابط خلفاي عباسي كـه از متوكـل بـه            اشاعره و حنابله تأثير داشته است؟ و ديگر ا        

گرا تمايـل داشـتند بـا سـلاطين و وزراي             بعد، همواره به حنابله و نيروهاي حديثي و سنت        
ها تمايل داشتند، چه      ها و اشعري    سلجوقي، نظير خواجه نظام الملك كه به ترتيب به حنفي         

   حنابله و اشاعره بر جا گذاشت؟ تأثيري در روابط بين
 ق ـ  422(ه القائم بـاالله عباسـي   ريان سلاطين سلجوقي و خلفاي عباسي در دورابطه م

زمان به به قدرت رسيدن طغرل و آلب ارسـلان بـود، در حالـت مـسالمت                   كه هم )  ق 467
گرايـي و واگرايـي ميـان         هاي فوق براي بررسـي هـم        با توجه به توضيح   . نسبي قرار داشت  

هـاي    شـود كـه اخـتلاف       ن فرضيه طـرح مـي     اشاعره و حنابله در دورة نخست سلجوقي، اي       
فكري و كلامي بيش از ساير عوامل، چون حمايت خلفا و سلاطين سـلجوقي از دو گـروه                  

  .حنابله و اشاعره در تعامل واگرايي بين دو گروه تأثير داشته است
هـاي مهـم و تأثيرگـذار در تـاريخ      فرقة حنبلي منتسب به احمد بن حنبل، يكي از گروه      

مركز اصلي حنبليان، بغداد بود و رشد و توسعه آنها به عراق            . ن اسلامي است  انديشه و تمد  
مورخان انديشه  و فرق، از آنها به عنوان اهـل حـديث،      . و شبه جزيره عربستان محدود بود     

ها بغداد بود و ايـشان         حنبلي  كانون و مركز اصلي فعاليت    . برند  گرا نام مي    اهل سنت و سنت   
پس از دورة متوكل روابط و مناسبات خـوبي بـا نهـاد خلافـت و                به لحاظ تاريخي حداقل،     
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  .شخص خليفه برقرار كردند
 ق در بغداد    164الاول    احمد بن حنبل در ربيع    . نامند  پيروان احمد بن حنبل را حنابله مي      

او نژاد عربي داشت و جد مادريش از قبيله بني شيبان از قبيلة عدنان بود كـه در       . متولد شد 

پدر بزرگ او از سوي حـاكم بـصره، عامـل و فرمانـدار شـهر           . رسيد   مي 6برنزار به پيام  
  ١.سرخس بود و نقش بزرگي در انقلاب عباسيان ايفا كرد

» كتاب و سـنت «كرد و از نظر او علم دين،      احمد شاگردانش را از نقل و كتاب نهي مي        
از كتابـت   بود و غير از آن علم ديگري وجود نداشت و به همـين سـبب او، شـاگردانش را                    

 احمد بن حنبل به شدت با علم كلام مخالف بود، اما مخالفت او بـا                ٢.كرد  فتاوايش منع مي  
 استدلال عقلي و فلسفي به معني تاريك انديشي محض و يـا ناديـده گـرفتن                  و علم كلام 
تـوان در قالـب يـك نظـام خـاص             كرد كه حقيقت ديني را نمـي        او احساس مي  . عقل نبود 

  ٣.معرفتي در آورد
 آغاز دوران مأمون و گرفتن اعتراف درباره مخلوق بـودن قـرآن، از افـراد برجـسته و                   با

اي از شكنجه، آزار و تعقيب حنابله آغاز شد كه به دوره محنـت در تـاريخ اسـلام      فقها دوره 
احمد بن حنبل همانند بسياري از فقها و علما، شكنجه و زنداني شـد و ايـن                 . معروف است 

با به قدرت رسيدن متوكل كه بـه اهـل سـنت            . متوكل ادامه يافت  م و   صرويه در دورة معت   
  ٤.گرايش داشت، سياست محنت پايان يافت

در قـرن   . هاي كلامي مهم و تأثيرگـذار در ايـن دوره بودنـد             اشاعره يكي ديگر از گروه    
در مـصر، ابوالحـسن     )  ق 321متـوفي   (چهارم هجري، سه مذهب كلامي ابوجعفر طحاوي        

در )  ق323متــوفي (در بــصره و عــراق و ابومنــصور ماتريــدي )  ق324متــوفي (اشــعري 
هاي معتزلـه و      هاي اسلامي و مقابله با انديشه       سمرقند و ماوراءالنهر با انگيزه دفاع از ارزش       

رويكرد سه جريـان مـذكور در برابـر    . گزار در ميان اهل سنت ظهور كردند       هاي بدعت   گروه
اين ميان اشعري از يك سو خـود را بـه اهـل    و جايگاه آن متفاوت بود در    » عقل«موضوع  

نمود و خود را پيرو و دنباله روي احمد بن حنبـل              سنت، تابعين و اصحاب سلف منتسب مي      



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 47، شماره مسلسل 1390شماره سوم، پاييز  دوازدهم،          سال 

 

 
 
 
 

157

. كوشيد بين عقل و نقل سازگاري و تعامل ايجاد نمايـد            كرد و از سوي ديگر مي       معرفي مي 
  ٥.رفي كردتوان واسطه ميان معتزله  و حنابله مع از اين رو انديشة او را مي

 ق و بـه روايتـي در سـال          330ق در بصره متولد شد و در سال         ه 260اشعري در سال    
اشعري . پيروان كلامي مذهب اشعري به اشاعره مشهور هستند       .  ق در بغداد فوت كرد     324

 بعـضي از منـابع،      ٦.از كودكي، آموزش معتزلي ديد و تا چهل سالگي بر انديشه اعتزال بـود             
  : گويد سبكي در اين باره مي. دانند  بر انديشة اعتزال بود چهل سال ميمدت زماني را كه او

  ٧.قال علي الاعتزال اربعين سنه
اشعري در اين دوره به مخلوق بودن قرآن و عدم رؤيت خداوند با چشم اعتقاد داشت و                 

  ٨.باور داشت خداوند خالق شر در جهان نيست و انسان خالق افعال خود است
  

  ر خراسان و مهاجرت علماي اشاعره به عراقظهور سلجوقيان د
سر گذاشت و در نتيجه سـه         كلام اشعري در دورة سلجوقي سه مرحلة متفاوت را پشت         

سـه مرحلـه و     . چرخش مختلف در رويكرد علمـاي اشـعري در ايـن دوره صـورت گرفـت               
گرايش و تمايل علماي اشـعري بـه كـلام          . 1: توان بيان كرد    چرخش ياد شده را چنين مي     

. 3گرايي بين علماي اشـعري و صـوفيه           گرايش و تمايل اشاعره به تصوف و هم       . 2تزله  مع
  .وارد كردن آراي فيلسوفان در كلام اشعري، تحت تأثير معتزله به وسيله علماي اشعري

در اواخر دوره آل بويه و اوايل دورة سلجوقي، اشاعره در بغداد نسبت به حنابله جمعيت                
 ظهور اشعري و تأسيس كلام اشـعري، تعامـل فقهـاي شـافعي              با. و قدرت كمتري داشتند   

در اوايل دورة سلجوقي، شافعيان در خراسـان، بيـشترين          . نسبت به كلام اشعري بيشتر شد     
ترين رقيب حنفيان بـه شـمار         ايشان بزرگ . جمعيت را داشتند و بيشتر اشعري مذهب بودند       

كردنـد، نـسبت بـه        زله مخالفت مـي   آمدند و متكلمان سمرقند به همان اندازه كه با معت           مي
اي بيشترين تـأثير را       هاي كلامي و عقيده     اختلاف. ورزيدند  اشاعره نيزد عناد و مخالفت مي     

در واگرايي آنها داشت و اشعري در مخالفت با ابوحنيفه و نظر او راجع به خلق قرآن، اظهار                  
  ٩.نظرهايي كرده بود
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و سياسـت مـذهبي   . هـا تغييـر كـرد     حنفيبا ورود سلجوقيان به خراسان، موازنه به نفع    
اسلام آنها از نـوع تـسنن و مـذهب          . هاي سياسي همراه بود     سلاطين سلجوقي با مصلحت   

ها و مـذاهب      آنها حنفي بود و به همين سبب اين مذهب در دوره ايشان بيش از ساير گروه               
 سـلاطين سـلجوقي نظيـر طغـرل و آلـب            ١٠.از حمايت سلاطين سلجوقي برخـوردار شـد       

 قـضات و    ،كردند كه از ائمـه      سلان، حنفيان متعصبي بودند و در حد توان خود تلاش مي          ار
  ١١.خطباي حنفي بهره بگيرند

اي كه تأثير مستقيم در تغييـر و تحـولات سياسـي، اوضـاع      يكي از مسايل بارز و عمده  
ديني و تعامل فرق مختلف در دورة سلجوقيان داشت، خصومت و دشـمني تركـان حنفـي                 

 طغرل در آخرين سـال پادشـاهي خـود، يعنـي            .قي با شافعيان و اشعريان بود     مذهب سلجو 
 ق به تحريك و تهييج وزيرش كندري، با معتزلي خواندن اشعري، دسـتور لعـن                455سال  

عميدالملك كندري، وزيـر طغـرل كـه        . اشاعره و شافعيان بر منابر را در خراسان صادر كرد         
ه بود و همواره جلـسات منـاظره بـراي مقابلـه و      بعدها وزير آلب ارسلان شد، يكي از معتزل       

او براي صدور فرمـان لعـن اشـاعره بـر منـابر بـر               . داد  تضعيف اشاعره در دربار تشكيل مي     
  ١٢.دستور طغرل تلاش فراواني انجام داد

صدور فرمان لعن اشاعره از سوي طغرل بيـگ سـلجوقي در راسـتاي محـدود كـردن                  
ها توانـسته بودنـد بـا تأسـيس           يرا شافعي اشعري  قدرت اشاعره و شافعيان صورت گرفت؛ ز      

مدارس، توسعه آموزش و تبليغ مذهب شافعي اشعري، خطبة مساجد خراسـان را در اختيـار            
ها در كوتاه مـدت منجـر         سياست طغرل در صدور فرمان لعن اشاعره و شافعي        . خود بگيرند 

ر در عرصه تدريس و     به زنداني و تحت فشار قرار گرفتن علماي اشعري و منع آنها از حضو             
خواندن خطبه در مساجد شد، امـا ايـن طـرح در بلنـد مـدت شكـست خـورد و در عرصـه               

  ١٣. اهداف طغرل را به دنبال داشت اجتماعي و سياسي نتيجه عكس
طغرل تعدادي از علماي اشعري مانند ابوعبداالله جـويني، رئـيس فراتـي، ابوسـهل بـن                 

 اين علما پـس از آزادي بـه حجـاز و            ١٤.ني كرد موفق و ابوالقاسم قشيري را دستگير و زندا       
فرار علماي اشعري به ماوراءالنهر، حجاز و عراق سبب ترويج و گـسترش  . عراق فرار كردند  
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انديشه اشعري در اين مناطق شد؛ زيرا علمايي نظير جويني، قشيري و ابي سهل بن موفق                
نـد كـه در تـدوين،    از علماي متبحر و صاحب رأي در كـلام اشـعري بودنـد و افـرادي بود        

تنظيم، بازخواني، تغيير و توسعه كلام اشعري نقش اساسي داشتند و مهاجرت آنهـا باعـث                 
به احتمال زياد،   . هاي عراق و حجاز شد      گرايي ميان اشاعره و حنابله و ساير گروه         تعامل هم 

هاي فقهـي     افرادي نظير امام الحرمين و قشيري با مهاجرت به عراق و حجاز هم از دانش              
هاي ياد شده،     ها و اهل حديث تأثير بپذيرفتند و هم بر گروه           و كلامي حنابله، معتزله، حنفي    

  .تأثيرگذاردند
 علماي ساير مذاهب در برابر ايـن         العمل  يكي ديگر از نتايج فرمان لعن اشعريان، عكس       

افراد زيادي در برابـر ايـن فرمـان بـه دفـاع از ابوالحـسن اشـعري و اشـعريان                     . فرمان بود 
 تأثيرات منفـي حادثـة لعـن اشـاعره بـر جامعـة              ١٥.باره فتوا صادر كردند   رداختند و در اين   پ

اشاعره شافعيان بيش از يك سال طول نكشيد؛ زيـرا طغـرل پـس از صـدور فرمـان لعـن                     
 ـ    ق درگذشت و بـرادرزاده     455اشعريان در سال     وزارت .  ارسـلان جانـشين او شـد       پاش آل

 ق دوام نيـاورد و او بـه         456الملـك در سـال        نظـام كندري نيز با روي كار آمـدن خواجـه          
 نظام الملـك لعـن اشـاعره را از منـابر            ١٦.مان سلطان به قتل رسيد    فرتحريك خواجه و به     

برانداخت و در كمك به مذهب شافعي كوتاهي نكرد و امام الحـرمين جـويني و ابوالقاسـم                  
  ١٧.قشيري را اكرام نمود

س به دسـت علمـاي اشـعري، از آثـار مثبـت      سازي و ترويج علوم ديني در مدار    مدرسه
حادثه لعن اشاعره بود؛ زيرا قبل از دورة سـلجوقي در نيـشابور و مـاوراءالنهر، مدارسـي بـه                 

  ١٨.دست علماي اشعري و با حمايت امرا ساخته شده بود
 ق، فرمان ساخت بناي مدرسه نظاميه بغـداد را صـادر            457الملك در سال      خواجه نظام 

گوينـد كـه       اما برخي از منابع مـي      ١٩. ق به پايان رسيد    459 آن در سال     كرد كه بناي اوليه   
رود ساختمان اصلي      احتمال مي  ٢٠. ق هنوز به پايان نرسيده است      459بناي نظاميه در سال     

هـاي آن تـا        ق تكميل شده و تأسيس ديگـر سـاختمان         459نظاميه براي تدريس در سال      
 ق بنـاي آن بـه دسـت ابوسـعد           468 ق طول كشيده است و در نهايت در سال           468سال  
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  ٢١.رسد صوفي، معمار نظاميه به اتمام مي
  

  هاي كلام اشعري ويژگي
  گرايش به معتزله

 ق، يكـي از     455زمان با فرمان لعـن اشـاعره در سـال             در دورة نخست سلجوقي و هم     
امام الحرمين جـويني  . استهاي كلام اشعري، گرايش بزرگان اشعري به علم كلام         ويژگي
 .ز افرادي است كه آراي وي در اين رابطه اهميت داشت و در اين راه تأثير گذار بـود                  يكي ا 

روش كلامي وي در طرح مسائل، همان روش باقلاني و عبدالجبار است و او اين روش را                 
 هم چنين، او فـن منطـق را   ٢٢.دهد كند و اساس كار خود قرار مي     هايش دنبال مي    در كتاب 

را در » الـشامل و الارشـاد  « وارد طريق اشعري كرد و كتـاب     كه در ذيل علوم فلسفي بود،     

  ٢٣.اين زمينه نوشت
هـاي كلامـي و       در ميان اشاعره، افراد ديگري نظير قشيري تحت تأثير معتزله به بحث           

 گرايش به اعتزال در اين دوره وجود داشت و تهمت اعتزال به اشاعره، از               .فلسفي پرداختند 
در حادثـه لعـن اشـاعره، طغـرل لفـظ           . ايـن ادعـا اسـت     سوي رقيبان و مخالفانشان مؤيد      

را براي معرفي ابوالحسن اشعري به كار برد و به اشعري نسبت دادند كه به خلق                » معتزله«
  .قرآن معتقد بوده است

اشعري در اوايل دوران حياتش بر انديشه اعتزال بود و پـس از كنـار گذاشـتن آن نيـز،      
به احتمال زياد، طرح آنها در      . هاي او انكار شدندي نيست     تأثير كلام معتزله در آرا و انديشه      

بنابراين اتهام اعتـزال  . اين زمان به سبب گرايش بززگان اشعري به كلام معتزله بوده است    
جهت نبوده است و به همين دليل، مخالفان اشاعره با توجه بـه گـرايش                 از سوي طغرل بي   

كردنـد و بـا حملـه بـه اشـعري درصـدد         علماي اشعري به كلام معتزله، از فرصت استفاده         
  .تضعيف موقعيت اجتماعي و سياسي اشاعره برآمدند
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  گرايش به تصوف
گرايي و تعامل بـا      هاي كلام اشعري در كنار گرايش به اعتزال، هم          يكي ديگر از ويژگي   

هـاي تـصوف بـود و سـرزمين خراسـان را              بندي  قرن چهارم و پنجم اوج دسته     . صوفيه بود 
گيـري    تـصوف در خراسـان از رشـد چـشم         . ها معرفـي كـرد      بندي   اين دسته  توان مركز   مي

ابونعيم اصـفهاني  )  ق405متوفي (برخوردار بود و بيشتر بزرگان صوفيه چون ابو علي دقاق    
همه اهـل خراسـان و شـافعي اشـعري          )  ق 465متوفي  (و ابوالقاسم قشيري    ) 430متوفي  (

  ٢٤.بودند
وي مـذهب  . صر خـود و از طريقـه جنيديـه بـود         ابوعلي دقاق نيشابوري شافعي، امام ع     

شافعي را از ابوبكر قفال و المصري آموخت و طريقـت و تـصوف را پـيش نـصرآبادي فـرا                     
  ٢٥.گرفت و او هم از شبلي و شبلي از جنيد و جنيد از داود طائي فرا گرفته بودند

گرايي ميان كلام اشعري و تصوف بـا ابوالقاسـم قـشيري شـدت بيـشتري             تعامل و هم  
 ق در نيشابور بود كه كلام را نزد ابوبكر بن فورك فرا گرفـت و                376قشيري متولد   . گرفت

او در  .  قشيري تحت تأثير اسفرايني به تصوف گـرايش پيـدا كـرد            ٢٦.با او اختلاف پيدا كرد    
محضر ابوعلي دقاق حاضر شد و ابوعلي دقاق به استعداد او در اين زمينه پـي بـرد و حتـي        

در بـاب  » الرساله القشيريه«ترين اثر قشيري  مهم. به ازدواج او در آورد    فاطمه دختر خود را     

  :گفت تصوف است قشيري مي
  ٢٧.در مسائل اصول توافق دارد) مسلمانان(اقوال صوفيه با اقاويل اهل حق 

گرايي ميان كلام اشعري و تصوف همت      بعد از قشيري، يكي ديگر از افرادي كه به هم         
امام الحـرمين رفيـق و شـاگرد قـشيري بـود و در اواخـر                . ي بود گمارد، امام الحرمين جوين   

عمرش تحت تأثير قشيري به تصوف گرايش پيدا كرد و شاگردانش را به نپرداختن به علم                
متوفي (امام الحرمين حلقة اتصال ميان قشيري و امام محمد غزالي           . كرد  كلام سفارش مي  

ظير قشيري و امام الحرمين به مكـه و     بعد از فرمان لعن اشاعره، افرادي ن       ٢٨.است)  ق 505
سپس عراق مهاجرت كردند و همراه با انتقال و ترويج كلام اشـعري بـه احتمـال زيـاد در                    



 
 
 
  
 

  
  
  

  )قه 465-429(گرايي و واگرايي اشاعره و حنابله در دوره سلجوقي در بغداد واكاوي هم
 

 
 
 
 

162

  .اند ترويج تصوف در عراق نقش داشته
با توجه به اين كه اولين رباط صوفيه در بغداد در قرن چهارم هجري منـسوب بـه ابـي       

رسد كـه تـصوف در         به نظر مي   ٢٩. بوده است  ) ق 371متوفي  (الحسن بن ابراهيم حصيري     
عراق تا دورة نخست سلجوقي رشد زيادي نداشته است و از دورة نخست سلجوقي به بعـد                 

. هاي صوفيان اشعري مسلك توسعه پيـدا كـرد         است كه گسترش تصوف در بغداد با تلاش       
 در هنگـام    او. نظام الملك به شيوخ تصوف اعتقاد داشت و خود مريد ابوسعيد ابوالخير بـود             

بناي نظاميه بغداد، اجازة بناي رباط شيخ الشيوخ، ابي سعد صوفي را در كنار نظاميـه صـادر     
  ٣٠.هايي را به آن اختصاص داد كرد و حتي املاك و دارايي

  
  گرايش به مذهب اشعري در دوره نخست سلجوقيان

بـه  در دوره نخست سلجوقي، برخي از فقها و افراد، مـذهب و گـرايش فقهـي خـود را                  
 ق ابـوبكر    434 ق تـا     430هـاي     به عنوان نمونه در حوالي سـال      . كلام اشعري تغيير دادند   

و خود نيز بر مـذهب امـام احمـد بـن حنبـل              . خطيب بغدادي كه پدرش حنبلي مذهب بود      
رود سـفر بغـدادي بـه          احتمـال مـي    ٣١.بزرگ شده بود به مذهب اشعري تغيير  عقيـده داد          

عي اشعري در تغيير مذهب او تأثير زيادي داشته است؛ زيرا           نيشابور و آشنايي با فقهاي شاف     
 ق راهي نيشابور شد و در اين سفر به ري و خراسـان رفـت و در بازگـشت              415او در سال    

 ق  419نيز از اصفهان، همدان، جبال و دينور ديدن كرد و در نهايت پس از چهار سـال در                   
  ٣٢.به اصفهان بازگشت

كه قاضي موصل و شـيخ  )  ق466 ـ  384(ر سمناني  ق، ابوجعف444هم چنين در سال 
سـمناني  .  بعدها يكي از متعصبان اين مذهب گرديـد         و حنفيه بود به مذهب اشعري در آمد      

هايي دربـاره كـلام       ترين شاگردان باقلاني و رئيس اشعر به وقت بود و كتاب            يكي از بزرگ  
  :گويد او مي. اشعري نوشت

 بدهـد پـس صـفات بالـذات را     اگر كسي صفت جسم را بـه خداونـد نـسبت      
  ٣٣.برگزيده و در انتخاب مفهوم درست گفته اما در نسبت آن اشتباه كرده است
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در سـال   ) ابوعلي حمادي سـنفي   (هم چنين حسن بن علي مكي بن اسرافيل بن حماد           
 بـدون شـك،     ٣٤. ق اعلام كرد از مذهب ابوحنيفه به مـذهب شـافعي گرويـده اسـت               460

هـا و      حنفي به كلام اشعري در اين دوره را بايد در ويژگي           گرايش و جذب فقهاي حنبلي و     
رسد كه عوامل سياسي در       از اين رو، چنين به نظر مي      . هاي كلام اشعري تفسير نمود      جاذبه

اين تغيير عقايد مذهبي تأثير نداشته و فقط تغييرهايي عقيدتي، روحي و دروني بوده است؛               
ي و مسائل سياسي پيونـد چنـداني صـورت          زيرا در دورة نخست سلجوقي ميان كلام اشعر       

گرايي معتدلي بود كـه در        شد عقل   نگرفته بود و آن چه باعث گرايش به مذهب اشعري مي          
  .كلام اشعري وجود داشت

  
  حنابله در بغداد

دادند و مكان اصلي آنها بـراي وعـظ و            حنابله در بغداد، بيشترين جمعيت را تشكيل مي       
هـاي بغـداد چـون         حنابله در ساير محله    ٣٥.اب البصره بود  تدريس، جامع المنصور واقع در ب     

در اواخـر دورة    . باب الطاق، باب الازج و مسجد جامع رصافه و مهدي حضور فعال داشـتند             
 ـ  381(آل بويه، حنبليان مورد حمايت خلفاي عباسي قرار گرفتنـد و القـادر بـاالله عباسـي     

 تعامل علماي حنبلي با خلفـاي        در اين زمان   ٣٦.بر مذهب حنبلي و اهل حديث بود      ) ق422
عباسي و حضور آنها در قصر خليفـه افـزايش يافـت و علمـاي حنبلـي بـا صـدور فرمـان                       

  .اعتقادنامة قادري همراهي كردند
. در اين زمان، يكي از رجال برجسته قصر خليفه، قاضي ابي يعلي بن الفراء حنبلي بـود                

ت اعتقادنامه قادري در دربـار حـضور        او همراه با پدرش و ابوالحسن قزويني در هنگام قرائ         
ان و حلوان بود و بعدها قضاوت باب الازج و حريم قـصر دارالخليفـه را                او قاضي حرّ  . يافت

 عبـدالوهاب تميمـي     ٣٧.برعهده گرفت و مورد احترام و قبول القـادر و القـائم قـرار داشـت               
 از  ء و وزرا  ء امـرا  ،يكي ديگر از حنابله برجسته و مشهور بود كه نزد خلفـاء           )  ق 488متوفي  (

 ق، او را بـه رسـالت نـزد طغـرل بيـگ              451جايگاه والايي برخوردار بود و القائم در سـال          
  ٣٨.فرستاد
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مادلونگ معتقد است كه حنبليان بـه انـدازه شـافعيان و حنفيـان از پـشتيباني رسـمي                   
 ٣٩،كردنـد   برخوردار نبودند و خلفا در خلال دورة سلجوقيان از توجه به ايشان خودداري مي             

اما خودداري خلفاي عباسي از توجه به حنبليان مقطعي بوده است و نظر مادلونگ در مورد                
دورة دوم سلجوقي كه اوج قدرت ملكشاه و نظارت خواجـه نظـام الملـك بـر خليفـه بـود،                     
صادق است؛ زيرا در اين دوره نفوذ حنابله در داخل قصر خليفه به خاطر حـضور علـي بـن                    

 بـا قاضـي ابـي يعلـي روابـط           ءرئيس الروسا . الروساء بيشتر شد  الحسن بن المسلمه رئيس     
  ٤٠.حسنة خوبي داشت

  
  هاي مذهب حنبلي در دورة اول سلجوقي ويژگي

  گرايش به تصوف
هاي مذهبي و كلامي حنابله در اين دوره بـراي تبيـين تغييـر و تحـول                   بررسي ويژگي 

يكـي از   .  اسـت  هـا و حـوادث اجتمـاعي ميـان اشـاعره و معتزلـه ضـروري                 فكري، منـازع  
با وجود چنين گرايـشي،     . هاي فكري و رفتاري حنابله، زاهد و عابد مسلكي آنها بود            ويژگي

آنها با هرگونه علوم روحي نظير تصوف، مخالفت صريح و تنـدي داشـتند و در اوايـل دورة         
البته اين آغاز گرايش بـه تـصوف        . سلجوقي، حنابله به تدريج به تصوف گرايش پيدا كردند        

هاي اين گرايش را بايد خارج از بغداد و خراسان            ان حنابله بغداد نبود، بلكه اولين بارقه      در مي 
گرايش علماي اشعري به صوفيه نيـز در خراسـان و مـاوراء النهـر        . و ماوراءالنهر دنبال كرد   

  .شروع شد
كوب بر اين باور است كه در اين دوره در كنار علـم كـلام، فلـسفه و علـوم                    دكتر زرين 

گيـر   تصوف به مرور چنان حيثيتي يافت كه توانـست از يـك شـارع حنبلـي سـخت           عقلي،  
هاي مـشتاقان     هرات، پيروي جگرسوز و آتش گرفته صوفي بسازد كه سوز مناجاتش بر دل            

اين پير جگرسوز كسي جز ابواسماعيل خواجه عبداالله انـصاري نبـود كـه در       . افكند  لرزه مي 
خواجه عبداالله در اصول بر مذهب امـام        . د شد  ق در قهندز مصرح در هرات متول       396سال  

فرهنگ خراساني هرات تا حدود زيادي از       . احمد بن حنبل و در فروع بر مذهب شافعي بود         
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هـاي صـوفيانه      گيري حنبلي گرايانه شيخ انصار در هنگـام سـوز و جذبـه              عصبيت و سخت  
ين كتاب خواجـه در     تر   مهم ٤١.كشانيد  كاهيد و او را به محيط نازك خيالانة صوفيانه مي           مي

  :نويسد  ابن خلدون دربارة او در مقدمه مي٤٢. استمنازل السائرينزمينه تصوف، 

 حلول و وحدت سـخن گفتـه اسـت امـا            ةخواجه در كتاب مقامات خود دربار     
كند كه حلول و وحدت از عقايد شخصي خواجه بوده يـا دربـارة آن                 مشخص نمي 
  ٤٣.نوشته است

  
  گرايش به تجسيم
 .اسـت » تجـسيم «هاي كلام حنبلـي در دورة نخـست سـلجوقي،             ويژگييكي ديگر از    

كرد و از  هاي رأس، منطق و جدل نهي مي       احمد بن حنبل، پيروان خود را به شدت از كتاب         
هـاي متـشابه از هرگونـه         حنابله در رويارويي با آيـه     . نمود  مناظره با اهل كلام خوداري مي     

كردند و همواره     ها توجه مي     معاني ظاهري آيه   كردند و تنها به     تفسير و تأويل خودداري مي    
گرفت از حنابلـه بـه        در منازعات و مجادلاتي كه ميان حنابله و شافعيان اشعري صورت مي           

در مقابـل حنابلـه راه و روش خـود را راه و    . بردنـد  نام مي » و تجسيم » تشبيه«عنوان اهل   

گرفتند كه از     ان خرده مي  كردند و حنابله هم بر شافعي        معرفي مي  6روش قرآن و پيامبر   
  ٤٤.اند، چون شافعي اشعري مذهب نبود راه و روش شافعي منحرف شده

يكي از بزرگان حنبلي مذهب بود كه اتباع فراواني         )  ق 470متوفي  ( استندار    بن ةبطابن  

او در هر حال به امر به معـروف و نهـي از منكـر               . جست  داشت و به اهل سنت تمسك مي      
بعـضي او را بـه اعتقـاد بـه تجـسيم مـتهم              . كـرد   دعت تعرض مـي   پرداخت و بر اهل ب      مي

بـه  )  ق458 ـ  380( هم چنين ابويعلي بن محمد بن حـسين بـن فـراء حنبلـي     ٤٥.اند كرده
 در نفي تأويل    ابطال التأويلات لأخبار صفات   او كتابي را با عنوان      . تجسيم محض قائل بود   

  ٤٦.صفات خداوند نوشت
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  دورة نخست سلجوقيگرايي اشاعره و حنابله در  هم
ها خود را     در اين دوره حنبلي   . هاي اهل سنت بودند     ها هر دو از گروه      ها و حنبلي    اشعري

كردنـد و خـود        معرفي مي  6مصداق بارز اهل سنت و پيرو راستين قرآن و پيامبر اسلام          
 اين نگاه با قدرت گـرفتن اشـعريان تغييـر پيـدا       ٤٧.شمردند  را اهل سنت واقعي و اصيل مي      

 در نهايت در اواخر قرن پنجم هجري، انديشة اشعري انديـشة اهـل سـنت معرفـي                  كرد و 
  .دانستند ها مي تر از ساير گروه  ولي حنابله، هم چنان خود را اصيل٤٨.شد

گرايي حنابله با معتزله بود و اشـعري          ديگر بيش از هم     گرايي اشاعره و حنابله با يك       هم
بيشتر . خود را ادامه راه احمد بن حنبل معرفي كرد        گرداني از معتزله، راه و روش         بعد از روي  

گرايي زيادي نيز بين دو مذهب وجـود    ها در فروع بر مذهب امام شافعي بودند و هم           اشعري
مجموعـه  )  ق 396متولد  (ها از جمله حسن بن احمد بغدادي حنبلي           بعضي از حنبلي  . داشت

  ٤٩.ندعقايد مشترك ميان مذاهب شافعي و حنبلي را جمع كرده بود
دادند، اما با گسترش مذهب اشـعري         ها در بغداد، بيشترين جمعيت را تشكيل مي         حنبلي

تا پايان دورة سلجوقي، عدة زيادي از حنبليان و محـدثان بـه مـذهب اشـعري گرويدنـد و                    
 در مبحـث    ٥٠. ق به مذهب اشعري پيوست     434 تا   430هاي    خطيب بغدادي در فاصلة سال    

 رابطه با غير مخلوق بودن قرآن و اين كه قرآن كـلام             كلامي آراي اشعري به خصوص در     
گرايـي و      هـم  ٥١.خداوند، قديم و متمايز از ذات اوست با آراي احمد بن حنبل مشترك بـود              

گرايـي بـين ايـشان در عرصـة           بندي اين دو گروه از لحاظ فكري و عقيـدتي در هـم              دسته
گرايـي بـين ايـن دو گـروه در      در ادامه به مواردي از هم     . اجتماعي تأثير زيادي داشته است    

  .كنيم عرصة اجتماعي كه بازتاب آن در منابع تاريخي ثبت شده است، اشاره مي
 ق بـراي دفـاع از مـذهب         455بيهقي، محدث اشعري در حادثه لعن اشـاعره در سـال            

او در ايـن نامـه تـصريح كـرد كـه اصـحاب       . اي به عميدالملك كندري نوشت      اشعري نامه 
 اشاعره در رابطه با مسئله      ٥٢.لي در علم اصول بر آراي اشعري هستند       شافعي، مالكي و حنب   

 شريف ابوجعفر حنبلي در سـال       .امر به معروف و نهي از منكر داراي مواضع مشتركي بودند          
اي از حنابله در جامع قصر جمع شدند و ابواسحاق شـيرازي اشـعري                 ق به همراه عده    461
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ليفه اجراي امر به معروف و نهي از منكر، بيـرون           آنها از خ  . كرد  مذهب، آنها را همراهي مي    
در . درخواسـت كردنـد   را   ٥٣كردن فواحش از بغداد، ممنوعيت شرب خمـر و قطـع مـواخير            

 هـم چنـين در    ٥٤.نهايت خليفه، تنها با قطع مواخير موافقت كرد و شريف ابوجعفر نپذيرفت           
حمايـت از اشـعريان      ق جماعتي از مالكيه و حنابلـه در          469جريان حادثه قشيري در سال      

در ميان اين افـراد، شـيخ ابوالوفـاء بـن عقيـل             . فتوا دادند كه اشعري امام اهل سنت است       
  ٥٥.حنبلي نيز حضور داشت

  
  دانش حديث 

محدثان از نظر مقام و جايگاه در ميان اجتماع، همواره در مرتبة والا و در ردة بالاترين                 
، يـادگيري روايـت و حفـظ احاديـث از           در كنار تحـصيل قـرآن     . علماي جامعه قرار داشتند   

در قرن پنجم هجـري قمـري،       . شد  واجبات اوليه براي هر زن و مرد مسلمان محسوب مي         
رسم جديدي در علم حديث به وجود آمد كه بر اسـاس آن روايـت حـديث بـدون آن كـه                      
شخص، محدثي را ديده و يا از او شنيده و از او اجازة روايـت دريافـت كـرده باشـد، مجـاز                      

ن زمان خراسانيان در علم حـديث مهـارت و تبحـر خاصـي داشـتند و                  در اي  ٥٦.اخته شد شن
افرادي نظير بيهقي، حاكم نيشابوري و بخاري از سرآمدان علم حديث در ميان اهل سـنت                

.  بودنـد  از نيشابور برخاسته و يا دست كم در آن جا به فراگيري علم و دانش همت گمـارده             
درباره مسائل فكـري و دينـي بـر محـور           هاي اشعري     باورهاي حنابله نيز هم چون شافعي     

  .گرايي استوار بود حديث
گرايي ميـان اشـاعره و    در دورة نخست سلجوقي درباره علم حديث  و روايت تعامل هم   

دهد او    كند كه نشان مي     ابن جوزي دربارة خطيب داستاني را بيان مي       . حنابله صورت گرفت  
زيـابي اسـناد و شـناخت آنهـا از طريـق      يكي از افراد برجسته، متبحر و باريك انديش در ار  

داستان چنـين اسـت كـه در زمـان     . هاي زندگي اشخاص و راويان بوده است     دقت در سال  

 جزيـه را در روز      6 آوردند كه پيـامبر    6اي از پيامبر    اي از يهوديان نامه     خطيب، عده 
هوش و ذكاوت خطيب كـه ناشـي از تبحـر و تـسلط او بـر                 . خيبر از آنها ساقط كرده است     
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دانش تاريخ و آگاهي از حوادث تاريخي بود، آن نامه را جعلي دانست، دليل او اين بود كـه                   
شود در حالي كـه معاويـه در روز جنـگ      بن ابي سفيان اشاره مي    ةيدر نامه به شهادت معاو    

  ٥٧.خيبر هفت سال داشته و هم چنين در روز فتح مكه مسلمان شده است
 زيـادي رفـت و سـفر او بـه خراسـان و              هـاي   خطيب براي تحصيل حديث به مسافرت     

 روايتي وجـود دارد كـه       تاريخ بغداد  البته در    ٥٨. ق طول كشيد   419 تا   415نيشابور از سال    

 خطيب در ابتدا حنبلي مـذهب بـود و          ٥٩. ق بوده است   402دهد اين سفر در سال        نشان مي 
 ـ            به نظر مي  . سپس به مذهب شافعي اشعري گرويد      ن سـفر   رسـد تغييـر افكـار او بعـد از اي

ابي يعلي بن الفراء حنبلي در امر حديث از شـاگردان خطيـب بغـدادي               . صورت گرفته باشد  
كرد   شد، نقد و بررسي مي       خطيب بغدادي احاديثي را كه از طريق حنبليان روايت مي          ٦٠.بود

ابي يعلي بن الفراء حنبلـي عـلاوه بـر          و   ٦١نمود  و محدثان حنبلي را به كم فهمي متهم مي        
 حاكم نيشابوري حـديث شـنيد و بـا واسـطه از شـاگردان او محـسوب                مستدرك خطيب از 

  ٦٢.شد مي
او هم عـصر ابـوبكر      . دارد» جامع الصغير «و  » جامع الكبير «ابي يعلي دو كتاب به اسم       

بيهقي نيز دانش حديث را از حـاكم نيـشابوري فـرا گرفـت و               . بود)  ق 459متوفي  (بيهقي  
 دربـارة ابـي يعلـي       ٦٣اي او در اين زمينه اسـت،      ه  از كتاب » السنن الكبير و السنن الصغير    «

شود كه آيا ممكن است او تحت تأثير ابوبكر بيهقي بـه نوشـتن ايـن دو كتـاب                     پرسيده مي 
  اقدام كرده باشد؟ و آيا احتمال دارد كه بيهقي در سفر به حج با ابويعلي ديدار كرده باشد؟

 ـ    ها به درستي معلـوم نيـست، ولـي گـزارش            جواب اين پرسش   اريخي تعامـل و    هـاي ت
. كننـد   گرايي و تأثير و تأثر بين اين دو گروه را در مبادله و تعامل دانش حديث تأييد مي                   هم

، ) ق 494متوفي  (هم چنين تعدادي از علماي اشعري نظير ابو منصور صباغ شافعي بغدادي             
 507 ـ  427(و ابوبكر شـافعي  )  ق494 ـ  418(عبدالواحد بن عبدالكريم بن هوازن قشيري 

  ٦٤.اند از شاگردان ابي يعلي بوده) ق
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  دانش فقه
گرايي بين اشاعره و حنابله تنها به دانش حديث محدود نبود، بلكـه در زمينـة علـم                    هم

البتـه در قـرن چهـارم، حنابلـه را بـه عنـوان فقيـه                . ديگـر تـأثير گذاشـتند       فقه نيز بر يك   
 زيرا ٦٥رود،  آنها به كار مي    ق به بعد است كه عنوان فقيه براي          500شناختند و از حدود       نمي

امام احمد بن حنبل پيش از آن كه فقيه باشد يك محدث بود و ابـن جريـر طبـري و ابـن                  
 البته اگر وظيفه فقيهـان،      ٦٦.اند  قتيبه هرگونه، انتساب فقيه بودن احمد بن حنبل را رد كرده          

كـام دينـي    هاي جديد ديني و استنباط و استخراج اح         گويي به نيازها، مسائل و پرسش       پاسخ
از قرآن و سنت باشد، به طور قطع احمد بن حنبل فقيـه بـوده اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه                         

برد با روش متعـارف فقهـاي         ابزارهايي را كه در استنباط و استخراج احكام ديني به كار مي           
فقه احمد بر اساس و پايه احاديـث بـود، ولـي در مجمـوع راه،                . هم عصر خود متفاوت بود    

ر احاديث و گرايش كم او به فتوا باعث شد تـا علـم فقـه در ميـان حنابلـه               روش تأكيد او ب   
  .ها رشد و توسعه يابد ديرتر و كمتر از ساير گروه

ابي يعلي بن فراء حنبلي از تأثيرگذارترين افراد در دانش فقه در ميان حنابله بود و پـس   
ت تـأثير وي قـرار      تح» دائرة المعارف «از او، ابن عقيل و ابن قدامه مقدسي صاحب كتاب           

، »جـامع الـصغير   «،  »الجامع الكبيـر  «هايي نظير     ابويعلي در زمينة دانش فقه كتاب     . داشتند

هايي چـون     و در اصول فقه كتاب    » احكام السلطانيه «و  » شرح المذهب «،  »ابطال الحميل «

را »  المجرد في الاصول   ة في الاصول الدين و مقدم     ةمختصر«،  »الكتابة في الاصول الفقه   «

ابي يعلي يك كتاب فقهي است و عـلاوه بـر ويژگـي             » احكام السلطانيه « كتاب   ٦٧.شتنو

ايـن كتـاب از اولـين       . فقهي آن، دومين كتـاب در زمينـه نظـم سياسـي در اسـلام اسـت                
  .هايي است كه در زمينه فقه بر مذهب امام احمد بن حنبل نوشته شده است كتاب

هاي زيادي در     ماوردي شباهت » سلطانيهاحكام ال «ابي يعلي با    » احكام السلطانيه  «بين

 احكـام الـسلطانيه   بيـشتر محققـان معتقدنـد       . اسم، فصول و مواضع و آراي آنها وجود دارد        
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هـا كـه      بنـابراين شـافعي   .  ابي يعلي نوشـته شـده اسـت        احكام السلطانيه ماوردي زودتر از    

ر حنابله تـأثير    بيشترشان در دورة سلجوقي در اصول بر كلام اشعري بودند، در دانش فقه ب             
اي از علماي برجـستة شـافعي اشـعري           اين تأثيرگذاري يك طرفه نبود؛ زيرا عده      . گذاشتند

 و بـه احتمـال زيـاد    ٦٨.چون ابومنصور صباغ، قشيري و شاشي از شاگردان ابي يعلي بودنـد  
علاوه بر آموختن حديث در زمينة مسائل فقهي و روش استنباط مسائل فقهي از رويكرد و                

  .اند  حنابله نسبت به قرآن و حديث تأثير پذيرفتهروش فقهي
  

  انديشه سياسي
بـر  )  ق 450متـوفي   (ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب البصري معروف به مـاوردي            

او يكي از فقهاي برجـسته در اواخـر دورة آل بويـه بـود كـه تحـول و                    . شافعي اشعري بود  
يكي از تأليفات   » احكام السلطانيه «،  كتاب او . حياتي دوباره در انديشه مسلمانان ايجاد كرد      

زوال «مـاوردي ايـن كتـاب را در هنگـام           . مهم در زمينه دانش سياسي در اين دوره اسـت         
 ٦٩. بـود ءخلافت نوشت و هدف سياسي او دفاع از خلافت در مقابل سلاطين و امرا   » نسبي

 مأموريـت    ق از سوي خليفه،    435اي با خليفه القائم داشت و در سال           ماوردي روابط حسنه  
  ٧٠.رسالت و سفارت نزد طغرل را دريافت كرد

دانـد و معتقـد اسـت         ماوردي ضمانت و بقاي وجود امت اسلامي را در شخص امام مي           
تواند آن را به ديگـران واگـذار          قدرت از سوي خداوند به امام واگذار شده است و تنها او مي            

 نهاد خلافت ضعيف شده بود و       كرد،  اي كه ماوردي نظريه خود را تنظيم مي          در دوره  ٧١.كند
 و  ءاز يك سو قدرت واقعي در دست امرا       . مقام خليفه به يك مقام تشريفاتي تنزل يافته بود        

سلاطين بود و از سوي ديگر بقاي قـدرت خلافـت جـز در سـايه قـدرت اميـر و سـلطان                       
و ماوردي براي ايجاد هماهنگي ميان قدرت سلطان و خليفـه اقـدام كـرد               . پذير نبود   امكان

  ٧٢.شد» رهبري ديني و دنيايي«تلاش او منجر به جدايي اساسي ميان 
 :ماوردي در راستاي تعادل بين قـدرت سـلطان و خليفـه، دو نـوع امـارت مطـرح كـرد         
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كرد و اين فـرد زيـر دسـت و            امارتي كه خليفه، آزادانه به فردي اعطا مي       : ءامارت استكفا .1
. داد  ايف مالي و قضايي و دينـي را انجـام مـي           مطيع امر خليفه بود و به نيابت از خليفه، وظ         

امارتي بود كه در نتيجه فتوحات و از سوي فردي با قدرت فائقه به وجود               : ءامارت استيلا .2
آمد و در صورت وفاداري به خليفه و به رسميت شـناختن او و اجـراي حـدود اسـلامي،                    مي

پـذيرش  . فرسـتاد    مـي  شناخت و براي او منشور حكومـت        خليفه قدرت او را به رسميت مي      
 اما در نتيجه ايـن حكـم، جـواز    ،قدرت استيلايي از سوي خليفه از روي عجز و اضطرار بود     

شرعي براي عزل و نصب سلاطين فراهم شد و سلاطين براي كسب مشروعيت به خليفه               
  ٧٣.وابسته شدند

و . بـود پردازان سياسي در ميان حنابلـه         ترين، نظريه   ابويعلي بن فراء حنبلي يكي از مهم      
او چهـار شـرط قريـشي بـودن،         . را نوشـت  » احكام الـسلطانيه  «تحت تأثير ماوردي كتاب     

برتري در علم دين، كفايت سياسي و نظامي را از شرايط امام معرفـي كـرد، در حـالي كـه                     
دانست و عدالت، اجتهاد، سلامت اعـضا، تـدبير           ماوردي هفت مورد را براي شرايط امام مي       

 در كـانون تحليـل مـاوردي و    ٧٤.شـمرد   نسب قريشي را بر مي    سياسي، شجاعت، شوكت و   
 امـا ايـن     ٧٥.و حافظ دين هستند    ابويعلي، خلافت و امانت قرار دارد و هر دو جانشين پيامبر          

آل بود؛ زيرا هدف اصلي آنها برتري خليفه بر سلطان و حفظ نهاد خلافت بـود،                رويكرد ايده 
نسبت به خليفه بيشتر بود و قدرت خليفه        در حالي كه در دوره دوم سلجوقي قدرت سلطان          

  .شد به امور ديني و مذهبي محدود مي
دو تـن ديگـر از نظريـه        ) ق459متـوفي   (و جويني   )  ق 429متوفي  (عبدالقاهر بغدادي   

اي از خلافـت گذشـته در برابـر     آراي بغدادي دفاعيـه . پردازان مهم در ميان اشاعره هستند    
از نظر وي وجود دو امام هم زمان، به شـرط مجـزا             . تهاي شيعه، خوارج و معتزله اس       اتهام

بودن قلمروي هر يك از طريق دريا، جايز است و شرايط امامـت از نظـر او علـم، عـدالت،                   
  ٧٦.تقوا، نسب قريشي و قضاوت است

آورد و آن را متكـي بـر          شرح مختصري درباره امامـت مـي      » الارشاد«جويني در كتاب    



 
 
 
  
 

  
  
  

  )قه 465-429(گرايي و واگرايي اشاعره و حنابله در دوره سلجوقي در بغداد واكاوي هم
 

 
 
 
 

172

از نظر جويني بـراي  . دهد ا بر اساس سنت اجماع قرار ميداند و اعتبار آن ر  اساس سنت مي  
او مانند ماوردي انتخاب به دسـت يـك منتخـب را جـايز              . اعتبار اجماع، اتفاق شرط نيست    

كند كـه در منـاطق دور از    ميقبول جويني امامت دو امام هم زمان را با اين شرط        . داند  مي
  ٧٧.شمارد  گناه و فسق جايز مياو بركناركردن امام را در صورت ارتكاب. هم باشند

  
  واگرايي اشاعره و حنابله در دورة نخست سلجوقي

قبل از پرداختن به واگرايي اشاعره و حنابله، اشاره به نكاتي در رابطـه بـا ايـن مـسئله                    
اشاعره و حنابله از لحاظ فكري و اعتقادي داراي مواضـع، اهـداف و              . لازم و ضرروي است   

هـاي   اشاعره، حنابله و گروه . ايي آنها بيش از واگرايي آنها بود      گر  عقيده مشترك بودند و هم    
ديگـر   مختلف در جامعه اسلامي به طور تقريبي در حالت مسالمت و آرامـش در كنـار يـك        

اي و مذهبي نبايد منجر به بـدفهمي و           هاي فرقه   بنابراين اشاره به منازعه   . كردند  زندگي مي 
شود و چنين برداشت گردد كه در تمام اين دوره،          بدبيني نسبت به دوران تاريخي ياد شده،        

هـا هميـشگي و       هاي مذهبي حاكم بوده است؛ زيرا اگر ايـن منازعـه            ها و كشمكش    منازعه
. بود  پذير نمي   ها امكان   مداوم بود تداوم حيات اجتماعي و زندگي براي هيچ يك از اين گروه            

  .اند  را انعكاس دادههاي مذهبي ها و جنگ ها، اختلاف منابع تاريخي اين منازعه
. هاي مختلف بيش از واگرايي آنها بوده اسـت          ها و فرقه    گرايي بين گروه    در مجموع هم  

ديگر و بررسـي      ها و فرق مذهبي، تأثير و تأثرات آنها از يك           پرداختن به واگرايي ميان گروه    
 زيـرا در  ها ارزشـمند اسـت؛   گرايي بين اين گروه روابط آنها در عرصه اجتماعي به اندازة هم  

هـاي    ها در عرصة اجتماعي منجر به درگيري، جنگ و نـزاع            بسياري از مواقع، اين واگرايي    
بنـابراين  . گذاشـت   گري بر حيات اجتماعي جامعه مي       شد و تأثير مخرب و ويران       خونين مي 

ها آنها و اين كه چه عواملي در شـدت بخـشيدن و    ها و واگرايي بررسي و تبيين اين منازعه  
  .ها تأثيري بيشتري داشته، مهم است به اين منازعهدامن زدن 
هاي اسلامي ظهـور كردنـد و         ها و فرق مختلف اسلامي همگي در قلمرو سرزمين          گروه

هـاي اسـلام و اجـراي احكـام           خود را به اسلام نسبت دادند و دغدغه دفاع از دين و آرمان            
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هـاي عقيـدتي      ختلاف را داشتند، اما در عين اين نقاط مشترك، ا         6قرآن و سنت پيامبر   
. شـود  اين قاعده شامل اشاعره و حنابله نيز مـي      . ديگر داشتند   متفاوت و گاه متضادي با يك     

گر امروزي كه سعي در بازانديشي حوادث، رويدادها و تاريخ گذشـته              بنابراين براي پژوهش  
  . كند ها امري طبيعي جلوه مي دارد اين منازعه

فـرق اسـلامي ماننـد اشـاعره و حنابلـه بـه منظـور               ها و     پرداختن به واگرايي بين گروه    
گران عرصه    هاي تاريخي و سردرگمي خوانندگان و پژوهش        نمايي و يا تحريف واقعيت      سياه

تاريخ نيست بلكه به منظور پرداختن به اين پرسش كليدي است كـه چـه عـواملي باعـث                   
هـاي مـذهبي يـاد       هاي مذهبي ميان گـروه      تداوم و تشديد تقابل، واگرايي، جنگ و منازعه       

  گرديد؟ شده، مي
در دورة نخست سلجوقيان شش درگيري ميان حنابله و اشاعره روي داد كه پنج مـورد                

هاي فكري و عقيدتي بود و درگيـري شـشم، درگيـري فكـري و                 ها اختلاف   از اين منازعه  
زمان بـا روي كارآمـدن         ق هم  429اولين تقابل ميان اشاعره و حنابله در سال         . سياسي بود 

علماي اشعري به انكار عقيدة ابـي يعلـي بـن الفـراء             . طغرل سلجوقي در خراسان روي داد     
حنبلي اقدام كردند و او كتابي درباره تأويل صفات نوشت كه در آن كتـاب دربـارة خداونـد                   

 ابوالحسن قزويني در مسجد منصور بر بالاي منبـر رفـت و             ٧٨.شده بود » تجسيم«قائل به   
 اين اقدام خطيب به ظاهر منجر به        ٧٩.گويند  كاران مي    چه ستم  خدا بزرگ است از آن    : گفت

  .هاي بعدي را فراهم آورد درگيري كوچكي شد، ولي زمينة تقابل
علـت ايـن برخـورد و درگيـري         .  ق روي داد   455دومين برخورد بين دو گروه در سال        

اعره حـسن بـه تعريـف از حنابلـه و ذم اش ـ           . ورود حسن بن ذي النون معتزلي به بغداد بود        
 سومين فتنه، ميان اشاعره و حنابلـه در سـال           ٨٠.پرداخت و منجر به بروز فتنه در بغداد شد        

 ق هنگام حضور بساسيري در بغداد روي داد و به ظاهر، اشـاعره بـه سـبب تـرس از                     447
منـد    در اين زمان اشاعره در بغداد به اندازة حنابله قـدرت          . حنابله كوتاه آمده و كنار كشيدند     

لت اين فتنه مشخص نيست اما ابن جوزي كه اين فتنه را گـزارش داده اسـت از                  ع. نبودند
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حوادثي مثل افزايش قيمت نان و اعتراض سـپاهيان تـرك بـراي گـرفتن مـستمري خبـر            
ابن جـوزي بـه     . اند يا نه    معلوم نيست كه دو حادثة اخير ارتباطي با اين فتنه داشته          . دهد  مي

  ٨١.كند علت آن اشاره نمي
دهند و معلوم نيست كه منظـور          ق منابع، دو درگيري ديگر را گزارش مي        447در سال   

هاي گوناگون     ق است و يا اين كه اين درگيري را به صورت           447آنها همان درگيري سال     
. هـا بـه صـورت جداگانـه روي داده اسـت             اند، يـا هـر كـدام از ايـن درگيـري             گزارش داده 

بـسم االله   «هـا بـا ذكـر         حنبلـي . ها بـود    ههاي فكري و عقيدتي علت اصلي اين فتن         اختلاف
و خوانـدن   ) تكـرار اذكـار نمـاز     (به صورت آشكار در نماز، ترجيـع در اذان          » الرحمن الرحيم 

ايشان به همراه دو عالم مشهور حنبلي، يعني ابويعلي بن          . قنوت در نماز صبح مخالف بودند     
باب الشعير رفته و آن      ق به مسجد     447و ابن تميمي در سال      )  ق 845متوفي  (فراء حنبلي   

مـسجد، غـارت    توسـط امـام     جا را به دليل خواندن بسم االله الرحمن الرحيم با صداي بلند             
  ٨٢.كردند

 ق  447رسد كه بروز اين فتنه متفاوت از فتنة ديگـري اسـت كـه در سـال                    به نظر مي  
ل حنابله  كند كه اشاعره در مقاب       ق ابن اثير اشاره مي     447روي داد؛ زيرا در اولين فتنه سال        

 458متوفي (كوتاه آمدند در حالي كه در فتنة اخير حنابله به همراه ابويعلي بن الفراء حنبلي                
  ٨٣.و ابن تميمي، مسجد باب الشعير را غارت كردند) ق

از ديگر برخوردهاي ميان اشاعره و حنابله جلـوگيري حنبليـان از ورود ابـوبكر خطيـب                 
ي كه حنبلي مذهب بود و بـه مـذهب اشـعري        خطيب بغداد  ٨٤.بغدادي به جامع منصور بود    

گرويده بود از پشتيباني القائم و وزيرش ابن مسلمه برخوردار بود، اما با شـورش بـساسيري                 
 از طرفداري خليفه و وزير محـروم شـد و از            ،در بغداد و دستگيري القائم و قتل ابن مسلمه        

هايت مجبور به مهاجرت بـه      هاي گوناگون مورد شكنجه و آزار حنابله قرار گرفت و در ن             راه
 ق ابوحامد بروي طوسي، فقيه شـافعي كـه صـاحب            465 هم چنين در سال      ٨٥.دمشق شد 

كتاب مشهوري درباره اختلاف مذاهب بود وارد بغداد شد و در نظاميه به نكوهش و انتقـاد                 
  ٨٦.او و دخترش با حلواي سمي به قتل رسيدند. از حنابله پرداخت و باعث بروز فتنه شد
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نظاميـه تـازه    . آميز بـود    رة نخست سلجوقي، روابط ميان سلطان و خليفه مسالمت        در دو 
تأسيس شده و رونق و شهرت دورة ملكشاه را پيدا نكرده بود و اشاعره در بغداد نـسبت بـه        

 ـ        . حنابله داراي قدرت كمتري بودند      ارسـلان   پخواجه نظام الملك به خاطر تعصبي كـه آل
هـا بـه صـورت        و ياري رساندن به اشاعره و شافعي      نسبت به مذهب حنفي داشت از كمك        

هـا و      اخـتلاف  ٨٧.كـرد   نمود و احتياط لازم را در اين بـاره رعايـت مـي              آشكار خودداري مي  
هاي سياسي ميان خليفه و سلطان، تأسيس نظاميه و در كل، تمام مـسائل سياسـي                  منازعه

 دوره دخالـت و تـأثيري       هاي مذهبي حنابله و اشـاعره در ايـن          ها و منازعه    در بروز اختلاف  
هـاي    گذار بودند، اين تأثير كم و ناچيز بود در واقع علت اصلي منازعـه               يا اگر تأثير  . نداشتند

  .هاي فكري و عقيدتي بود دورة نخست سلجوقي، اختلاف
  

   نتيجه
ورود سلجوقيان به عرصه سياسـت و قـدرت، تـأثيرات زيـادي در عرصـه اجتمـاعي و                   

رهايي خلافت از سلطة امـراي آل       .  اسلامي بر جاي گذاشت    هاي  سياسي جوامع و سرزمين   
امـرا، خلفـا،    . بويه سبب تقويت و گسترش انديشه اهل سنت به خصوص كلام اشعري شد            

هـاي   هـا و فرقـه   سلاطين و پادشاهان با دخالت در مسائل و امور مذهبي و حمايت از گروه       
قـرار دادن علمـا و      مختلف و گاه با هـدف كنتـرل علـوم عقلـي و فكـري و تحـت فـشار                     

  .كردند كه قدرت و مشروعيت خود را تحكيم نمايند دانشمندان سعي مي
 ق فرمان تفتيش عقايد را كه به حادثه محنت مشهور است بـراي              218مأمون در سال    

هاي اهل سنت و اهل حديث صادر كرد اما ايـن سياسـت             حمايت از معتزله و تضعيف گروه     
هاي اهل سنت و حـديث        ا باعث تضعيف و حذف گروه     در بلند مدت شكست خورد و نه تنه       

آن گونه كه از حكومت متوكـل بـه         . نشد، بلكه سبب تقويت و گسترش انديشة آنها گرديد        
  .بعد، پشتيباني از انديشة اهل سنت جزئي از سياست خلفاي عباسي شد

طغرل سلجوقي كه نسبت به مذهب حنفي تعـصب داشـت بـه تحريـك عميـدالملك                 
 ق، فرمـان  455هـا در سـال    لي بود براي تضعيف موقعيت شافعي اشـعري       كندري كه معتز  
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ايـن امـر در كوتـاه مـدت سـبب           . لعن اشاعره بر منابر را در خراسان و نيشابور صادر كـرد           
تضعيف موقعيت اجتماعي و سياسي اشاعره شد و بسياري از علماي اشعري چون جـويني،               

 قرار گرفتند و حتي زنداني گرديدنـد و  قشيري و بيهقي و غيره تحت كنترل، آزار و شكنجه   
بسياري از آنها مجبور به مهاجرت شدند، اما اين سياست برخلاف هدف اجرا كننـدگان آن،           

اي در برنداشت و با شكست مواجه شد؛ زيرا طغـرل يـك سـال بعـد از صـدور ايـن                        نتيجه
شـافعي  فرمان فوت كرد و عميدالملك كندري با قدرت گرفتن خواجه نظام الملك طوسي              

  .اشعري به قتل رسيد
هـا   هـايي بـراي حمايـت شـافعي اشـعري          ارسلان گام  پخواجه نظام الملك در دورة آل     

. هايي در سراسر قلمرو سـلجوقيان بـود         برداشت كه يكي از اقدامات مهم او تأسيس نظاميه        
هاي غرب اسلامي چون عـراق، بغـداد،    به احتمال زياد مهاجرت علماي اشعري به سرزمين       

 مكه و مدينه در توسعه و ترويج كلام شعري شافعي تأثيرگذار بوده و باعث تعامل و                 بصره،
  .ها و علوم حنابله و معتزله شده است ها و علوم شافعي اشعري با دانش گرايي دانش هم

هايي ميان اشاعره و حنابله روي داد كـه           هم چنين در عرصه اجتماعي برخوردها و نزاع       
در ايـن دوره  . نقشي اساسي در بـروز ايـن برخوردهـا داشـت       هاي كلامي و فكري       اختلاف

انديشه علماي معتزله در باب برخي از مسائل به اعتدال گراييد و در ميان اشـاعره، عـلاوه                  
حنابله نيز تحت تـأثير     . شد  هاي صوفيانه توجه مي     بر تأثيرپذيري از كلام معتزلي به انديشه      

وف گـرايش پيـدا كردنـد و علمـا، خلفـا،            علماي معتزلي و اشعري به مسائل كلامي و تـص         
سلاطين و نظريه پردازان اهل سنت براي حفظ نهـاد خلافـت و تـداوم سيـستم و قـدرت                    

  .نمودند سياسي تلاش مي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 47، شماره مسلسل 1390شماره سوم، پاييز  دوازدهم،          سال 

 

 
 
 
 

177

  جدول واگرايي اشاعره، حنابله و معتزله در دورة اول سلجوقي در بغداد
  

يفه
خل

ان  
سلط

  

ف
ردي

  

  منبع  نتيجه  حادثه و علت  تعامل  سال

عفر
وج
اب

  

  نرك

1  
429 
  ق

واگرايي بين 
  اشاعره و حنابله

انكار عقيده تجسيم 
  ابي يعلي

تلفاتي در 
  برنداشت

، 14/ابن اثير
168  

2  445
  ق

واگرايي اشاعره و 
  حنابله

-خطبه حسن ذي
  النون معتزلي

، 12/ابن كثير  تلفات نداشت
245  

3  
447
  ق

واگرايي اشاعره و 
  حنابله

ها با مخالفت حنبلي
 نماز ذكر بسم االله در

  و ترجيع در اذان

غارت مسجد 
الشعير باب

  توسط حنابله

ج / ابن جوزي 
1 ،347    

4  
447 
  ق

واگرايي اشاعره و 
  حنابله

جلوگيري از ورود 
خطيب به جامع 
  منصور توسط حنابله

تلفاتي در 
  برنداشت

  235آدام متز، 

5  
456 
  ق

حنابله و واگرايي 
  معتزله

عت از تدريس ممان
ابوعلي بن وليد 

  معتزلي

تلفاتي در 
  برنداشت

، 1ج /كثيرابن
97  

  

لان
رس
ب ا

ع آل
جا
وش

ه اب
دول

ضدال
ع

  

6  
467 
  ق

واگرايي اشاعره و 
  حنابله

قتل ابوحامد   خطبه ابوحامد
  رويب

، 4/ابن العماد
224  

  
  
  



 
 
 
  
 

  
  
  

  )قه 465-429(گرايي و واگرايي اشاعره و حنابله در دوره سلجوقي در بغداد واكاوي هم
 

 
 
 
 

178

  
  
  
  ها نوشتپي

                                           
، 4، ج   1407دارالكتـب العلميـه،     :  بيـروت  تاريخ بغداد أو مدينه السلام،     خطبب بغدادي،    .1
 .442ص 
 تاريخ المذاهب الاسلاميه في السياسه و العقايد و تاريخ المذاهب الفقهيـه،            محمد ابوزهره،    .2
  .495 ـ 494، ص 1989دارالفكر العربي، : بيروت
انتشارات علمـي   :  ترجمه ابوالفضل عزتي، تهران    فه و كلام اسلامي،   فلس مونتگمري وات،    .3

  .94، ص 1370و فرهنگي، 
  .500 ـ 498 ص پيشين، محمد ابوزهره، .4
اميركبير، :  ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، تهران     تمدن اسلامي در قرن چهارم،     آدام متز،    .5
 الطيفه لاراء الفرق الاسـلاميه فـي        العلم الكلام دراسه    في؛ احمد محمود صبحي،     234، ص   1373

  .279، ص 2، ج 1405 العربيه، النهضةدار:  بيروتالاصول الدين،
6. Macdonald, duncanb, 1903, development of muslim theology, 

jurisprudence and constitional theory, charles scribners, NEW york. P 
188. 

، ص  3، ج   1336دارالاحيـاء الكتـب العربيـه،       :  قـاهره  فعيه،طبقات الشا  تاج الدين سبكي،     .7
347. 
المكتـب العربيـه    :  عربستان ابوالحسن اشعري بين المعتزله و سلف،      هادي بن احمد طالبي،      .8

  .29، ص 1399السعوديه، 
  .385، ص 13 ج پيشين، خطيب بغدادي، .9

نشر ني،  : ب آژند، تهران   ترجمه يعقو  تداوم و تحول در ايران ميانه،      آن كي اس لمبتون،      .10
  .258 ـ 257، ص 1382



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 47، شماره مسلسل 1390شماره سوم، پاييز  دوازدهم،          سال 

 

 
 
 
 

179

                                                                                                   
انتـشارات  :  علـي هاشـمي حـائري، تهـران        الكامل في التاريخ،   علي بن محمد ابن اثير،       .11
  .318، ص 13، ج 1368علمي، 
  .70، ص 4تا، ج  دارالكتب العربي، بي:  بيروتظهرالاسلام، احمد امين، .12
  .391، ص 3 ج پيشين،الدين سبكي،   تاج.13
  .414، 391 ص ن،هما .14
  .376 ـ 375، ص 4 ج پيشين، تاج الدين سبكي، .15
، 1363اميركبيـر،  :  تهـران مدارس نظاميه و تأثيرات علمي و اجتماعي آن،   نوراالله كسائي،    .16

  .30ص 
دارالكتـب  :  بيروت تاريخ الاسلام و طبقات المشاهير و الاعلام،      الدين عمر ذهبي،       شمس .17

  .284، ص 1414العربي، 
الغازي ابويعلي الفراء و كتابه الاحكام السلطانيه و الولايـات   د عبدالقادر ابوالفارس،     محم .18
  .79، ص 1974شركت مكتب و طبع مصطفي الباني الحلبي و اولاد بمصر، :  قاهرهالدينيه،
  .29 ص پيشين،الدين عمر ذهبي،  ؛ شمس29، ص 17 ج پيشين، ابن اثير، .19
  .1364، ص 39 ج پيشين، خطيب بغدادي، .20
:  تـصحيح عبـاس اقبـال، بيـروت     اخبار الدولة السلجوقيه،   صدرالدين بن علي الحسيني،      .21

  .68، ص 1406منشورات دارالافاق الحديده، 
:  ترجمه حسين صـابري، مـشهد  هاي كلامي در اسلام،     تاريخ انديشه  عبدالرحمن بدوي،    .22

  .749، ص 1374آستان قدس رضوي، 
بنگاه :  ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران      ابن خلدون،  مقدمه عبدالرحمن ابن خلدون،     .23

  .948، ص 2، ج 1359ترجمه و نشر كتاب، 
  .32 ص پيشين، احمد محمود صبحي، .24
، ص  1413مكتبه الادب،   :  القاهره الامام قشيري حياته، تصوفه و ثقافته،      ابراهيم بسيوني،    .25

16 ،54.  



 
 
 
  
 

  
  
  

  )قه 465-429(گرايي و واگرايي اشاعره و حنابله در دوره سلجوقي در بغداد واكاوي هم
 

 
 
 
 

180

                                                                                                   
دارالكتـب العلميـه،    :  بيـروت  لـوك و الامـم،    المنتظم في تاريخ الم   الفرج ابن جوزي،       ابي .26
  .148، ص 16، ج 1412
  .29 ـ 13 ص پيشين، بسيوني، .27
  .164 ص پيشين، احمد محمود صبحي، .28
 ـمتصوفه بغداد في القرآن السادس الهجـري دراسـه التاريخ          عمر سليم عبدالقادر التل،      .29  ه،ي
  .53، ص 1430دارالمأمون نشر و التوزيع، : عمان

  .31 ـ 29  صهمان، .30
انتـشارات  :  ترجمه محمد حسين ساكت، مـشهد نهاد آموزش اسلامي،   منيرالدين احمد،    .31

  .33 ـ 30، ص 1368آستان قدس رضوي، 
  .32 ص همان، .32
  .158 ـ 157، ص 16 ج پيشين،؛ ابن جوزي، 104 ـ 103 ص پيشين، ذهبي، .33
  .482 ص همان، ذهبي، .34
  .323 ـ 264، ص 3، ج 1350 القدسي، ةمكتب: جا  بيشذرات الذهب، ابن العماد حنبلي، .35
 تـصحيح و تعليـق احمـد عبيـد،          طبقات الحنابله،  محمد بن حسين بن الفراء ابي يعلي،         .36
 .118، ص 1350المكتبه العربيه، : دمشق
 .457 ـ 456 ص پيشين، ذهبي، .37
 ميراث الازمنـه    : مكه سنوات الحنابله في البغداد،    علي بن محمد بن عبداالله بافيل بابطين،         .38

 .21، ص 1425الصحبه، 
 ترجمه جـواد قاسـمي،   هاي ميانه، هاي اسلامي در سده ها و فرقه   مكتب ويلفرد مادلونگ،    .39
 .21، ص 1375آستان قدس رضوي، : مشهد
 .25 ص پيشين، بابطين، .40
 .17، ص 1363اميركبير، :  تهرانجستجو در تصوف ايران، عبدالحسين زرين كوب، .41
 .69 ص پيشين، التل، .42



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 47، شماره مسلسل 1390شماره سوم، پاييز  دوازدهم،          سال 

 

 
 
 
 

181

                                                                                                   
 .982، ص 2 ج پيشين، ابن خلدون، .43
 .295، ص 16 ج پيشين، ابن جوزي، .44
 .338 ـ 337، ص 3 ج پيشين، ابن العماد حنبلي، .45
 .457 ص پيشين، ذهبي، .46
در شـرح اديـان و مـذاهب جـاهلي و           ( بيان الاديان  ابوالمعالي محمد بن حسين العلوي،       .47
 .46 ـ 45، ص 1376انتشارات روزنه، : ، تهرانترجمه محمد دبير سياقي، )اسلامي
 .51 ص همان، .48
، 1372مطبعه السنه المحمديـه،  :  دمشقذيل علي الطبقات الحنابله، ابي الفرج ابن رجب،    .49

 .33ص 
 .32 ص پيشين، منيرالدين احمد، .50
 .98 ص پيشين، مونتگمري وات، .51
 .397، ص 4 ج پيشين، تاج الدين سبكي، .52
 نوعي ماليات بوده كه به طور دقيق مشخص نشد كـه چـه نـوع ماليـاتي بـوده                     احتمالاً .53
 .است

:  الطبعـه الخامـسه، بيـروت      البدايـة و النهايـة،    ؛ ابـن كثيـر،      18 ص   پيـشين،  ابن رجب،    .54
 .173، ص 12، ج 1409دارالكتب العلميه، 

 .376، ص 3 ج پيشين، تاج الدين سبكي، .55
 .220 ص پيشين، آدام متز، .56
 .129، ص 16 ج پيشين،جوزي،  ابن .57
 .32 ص پيشين، منيرالدين احمد، .58
 .402، ص 2 ج پيشين، خطيب بغدادي، .59
 .261 ص پيشين، ابوالفارس، .60
 .133، ص 16 ج پيشين، ابن جوزي، .61



 
 
 
  
 

  
  
  

  )قه 465-429(گرايي و واگرايي اشاعره و حنابله در دوره سلجوقي در بغداد واكاوي هم
 

 
 
 
 

182

                                                                                                   
 .102 ص پيشين، ابوالفارس، .62
 .100، ص 12 ج پيشين،ابن كثير،  .63
 .272 ـ 267 ص پيشين، ابوالفارس، .64
 .240 ص پيشين، متز،  آدام.65
 .523 ص پيشين، محمد ابوزهره، .66
 .161 ـ 158 ص پيشين، ابوالفارس، .67
 .272 ـ 268 ص همان، .68
:  تهـران  تحول مباني مشروعيت خلافـت از آغـاز تـا فروپاشـي عباسـيان،              حاتم قادري،    .69

 .19، ص 1375انتشارات تبيان، 
 .228، ص 17 ج پيشين، ابن اثير، .70
 ترجمـه سـيد عبـاس صـالحي و سـيد            دولت و حكومت در اسلام،    مبتون،   آن كي اس ل    .71

 .161، ص 1374نشر عروج، : مهدي فقيهي، تهران
:  ترجمـه محمـد حـسين وقـار، تهـران        تاريخ انديـشه سياسـي در اسـلام،        آنتوني بلك،    .72

 .135، ص 1385انتشارات اطلاعات، 
، 1383نـشر نـي،     :  تهران نه،مشروعيت در اسلام در دوره ميا      قدرت دانش، داود فيرحي،   .73

 .139 ص پيشين،؛ آنتوني بلك، 198ص 
 .255 ص همان، داود فيرحي، .74
انتشارات كوير،  :  تهران درآمدي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران،       سيد جواد طباطبايي،     .75
 .94، ص 1387
 .151 ـ 149 ص پيشين،تداوم و تحول در ايران ميانه،  آن كي اس لمبتون، .76
 .191 ـ 189 ص .پيشيندولت و حكومت در اسلام، ،  همو.77
در .  ق بود  396متولد  ) خواجه عبداالله انصاري  (الاسلام ابواسماعيل انصاري حنبلي        شيخ .78

هنگام ورود سلطان آلب ارسلان سلجوقي بـه هـرات از خواجـه عبـداالله پـيش آلـب ارسـلان                     



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 47، شماره مسلسل 1390شماره سوم، پاييز  دوازدهم،          سال 

 

 
 
 
 

183

                                                                                                   
 ارسلان بـر او غـضب گرفـت و     آلب. متهم نمودند » حلول و تجسيم  «شكايت كردند و او را به       

خواجه عبداالله مورد احترام قائم و مقتدي دو        . خواجه نظام الملك، شيخ را از هرات اخراج كرد        
هايي براي شيخ فرستادند و به او القابي نظير شـيخ       خليفه عباسي بود و دو خليفه مذكور خلعت       

 بغداد و در ماوراء النهـر روي        اين حادثه در خارج از    . الشيوخ، زين العلما و شيخ الاسلام دادند      
 ق تـا    456نمايد كه اين حادثه در حدود سـال           تاريخ دقيق آن مشخص نيست اما چنين مي       . داد

 .57 ـ 56 ص پيشين،ابن رجب، :  ق روي داده است براي اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به465
 .245، ص 12 ج پيشين،ابن كثير، .79
 .همان .80
 .347ص ، 15 ج پيشين، ابن جوزي، .81
 .317 ص پيشين، ذهبي، .82
 .همان .83
 .235 ص پيشين، آدام متز، .84
 .35 ص پيشين، منيرالدين احمد، .85
 .224، ص 4 ج پيشين، ابن العماد حنبلي، .86
 ،1380اميركبيـر،  :  ترجمه حسن انوشه، تهـران تاريخ ايران كمبريج، باسورث و ديگران،  .87

 .158، ص 5ج 


